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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین و صلی االله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
 :جایگاه بحث فعلی

در مقام نخست دیدگاه اشراقیون را گفتیم، در کردیم،ث اصالت وجود را بررسی میدر فصل پنجم اقوال دیگر در مبح
از 167کتبی که داریم تنها شرح هیاکل (صاز خواندیم، رامقام دوم به دیدگاه دوانی رسیدیم، عمده مباحث دوانی

رسائل ثلاث) را نخواندم که آن هم تقریبا همین مضامین را در بر دارد که می توانید خود شما رجوع کنید. 
ی متون صدرا براي یافتن دیدگاه دوانیبررس

در اندکی که متأسفانه حواشی قدیم و جدید و أجد جناب دوانی بر تجرید در دست ما نیست، 
) نگاشته شده 53و ص 43ص منشورات رضی دسترس است همین است که در حاشیه ي قوشچی (

می تواند مفید براي بحث هست که دو تا حاشیه از ملا جلال دوانی فی الجمله ه در آن کاست، 
حواشی داراي مت شما بخوانیم، و این پیدا نکردیم که بخواهیم خدغیر این چیزي ما عملاً و باشد، 

را مطرح می کند، و قوشچی هم بحث اصالت ماهیت خواجه است، مثلاً آن جایی که بسیار اهمیت 
ولی نیست،اصلا جعل از دیگر صحبت زیرا آنجا ببینیم دوانی چه کار می کند، باید ، می دهدتوضیح 

متاسفانه این متون دست ما نیست. 
جست و جو کنیم، در آنجایی که ایشان حرف چاره را در این دیدم که در حرف هاي صدرا بنده 

:جناب دوانی را نقل می کند
آدرس: 

251و ص 71ص 1اسفار جلد -
54و 53و ص 63ص 6اسفار جلد -
51شواهد الربوبیه ص -
) 222(از کتاب ما و از کتاب هایی که شما دارید ص 6عرشیه ص -
مجموعه رسائل فلسفی ملا صدرا است)رساله شواهد (312ص الربوبیۀرساله شواهد-
113و ص 134رسائل تسعه ص -
59ص 1تفسیر جلد -

رساله دیگري کتاب مبدأ و معاد ملاصدرا و ، یکیمی کنیمالبته ما به دو جاي دیگر هم رجوع
این دو جناب صدرا حرف هایی می زند که همان حرف هاي جناب دوانی سریان الوجود، در 

است، و در برخی جاها به آن تصریح می کند.
:کهجناب دوانی این بود حرف عجالتاً از مجموعه ي بحثی که تا کنون داشتیم 

وقتی به این اعتباري است، ولی يماهیت من حیث هی هی نگاه می کنیم امروقتی به 
موجود یعنی و می شود موجود، نگاه می کنیم الی االله الانتسابمن حیث الارتباط و ماهیت 

؛، مثل مشمسمنسوبٌ الی الوجود

عدم دسترسی به حواشی 
قدیم و جدید و اجد دوانی 

بر شرح تجرید

جناب خلاصه ي دیدگاه 
دوانی
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:نکته ي اصلی در کار جناب دوانی این است که
ماهیت مجعول است، البته نه به این این معنا که (به اصالت ماهیت از پذیرشبعد ایشان 

وقتی خواست خوب ه است)یک وصفی قائم به او شدمعنی که خدا به او وجود داده است و 
دید عین ربط به علت و جاعل است.تحلیل کند

 نکته اول: عنوان ذوق تأله را چه کسی به دیدگاه جناب دوانی داده است؟
تعبیر ایشان این بود ؟ نسبت داده است یا خیربه ذوق تألهسخن خود را جناب دوانی این حال آیا 

و چند جاي دیگر ما از ایشان خواندیم) اتکه این همان سخن عارفان باالله است (که در شرح رباعی
که گاهی صدرا می گوید عده اي بودند را بدهد جاي بررسی دارد. عنوان ذوق تألهخودش اما اینکه 
(البته ما از جناب دوانی گوید خودِ دوانی این کار را کردگاهی میذوق تأله نامیدند، وخودشان 

در اکه بتوانیم آدرس بدهیم و ظاهرچنین چیزي را در متونی که در دست ماست سراغ نداریم 
است).حاشیه ي تجرید ایشان فرموده

312ص رسائل فلسفی
و سمّاه ذوق المتألهین من کون موجودیۀ الماهیات » التجرید«لیس فیما ذکره العلامۀ الدوانى فی حاشیۀ 

بالانتساب الى الوجود الحقّ معنى التوحید الخاصى اصلا و لا فیه ذوق من اذواق الالهیین، بل کل من زعم ان الوجود 
]، و ان الواقع فی العین هو ذاته لا وجوده، فله ان یدّعى ما 19- اعتبارى عقلى [الفالخاص لکل موجود ممکن امر 

ادعاه هذا الفاضل، و لا فرق الّا بتسمیۀ هذا الامر الاعتبارى المصدّر بالانتساب الى الجاعل و عدمها ...
لیس فی ما ذکره« این است: 312ص مجموعه رسائل فلسفی، رساله شواهد تعبیر صدرا در 

این را ذوق جناب دوانییعنی خود»العلامه الدوانی فی حاشیه التجرید و سماه ذوق المتألهین 
، و این اصطلاح را جعل کرد، که ظاهرا مراد صدرا در حاشیه ي تجرید باشد. حال این لهین نامیدمتأ

در ادامه و »بالانتساب الی الوجود الحق من کون الموجودیۀ الماهیۀ« چه است؟ ذوق متألهین
صدرا یعنی »لیس ما فی ما ذکره معنی التوحید الخاصیِ و لا فیه ذوق من اذواق الالهیه « میگوید:

رتیب ایشان اسم آن را ذوق تأله گذاشته می خواهد بگوید این حرف آقایان عرفا نیست ولی به هر ت
.ه اندگذاشتو این اصطلاح را خود ایشان، است

51صشواهد الربوبیه
تنبیهیإعلام

و سماه ذوق المتألهین من کون موجودیۀ الماهیات بالانتساب إلى الوجود 1لیس فیما ذکره بعض أجلۀ العلماء
ء من أذواق الإلهیین.الحق معنى التوحید الخاصی أصلا و لا فیه شی

) و ھو العلامة الدواني في شرحه علی الھیاکل و حواشیه علی التجرید١( ١

عنوان اختراعی ذوق تأله 
خود جناب دوانی
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ۀجله جاي علامه دوانی آمده است بعض أبو مضمون آمده است، همین 51ص در کتاب شواهد
.المتأخرین

این است که خود ایشان به ذوق تأله چند جا آورده است در ظاهر این بیان هایی که صدرا پس 
.می گوید(سموه)به (سماه) البته گاهی همتعبیر می کند نامیدند، زیرا 

 وجود انتزاع می شود نه من حیث هیمن حیث الانتساب نکته دوم: از ماهیات
که -که تقریباً ما این را استحصال کردیم ولی تصریح آن براي ما اهمیت دارد - نکته بعدي 

ماهیات فی حد ذاته انتزاع وجود که از این بود جناب دوانی حرف این است که صدرا آورده است
به عبارت دیگر: د، نجاعل دارو که ارتباط به حقمی شود انتزاع وجود کرد نمی شود کرد، آن موقعی 

از(ات من حیث هی مکتسبهماهیاما از ، وجود را انتزاع کردماهیت من حیث هی هی نمی شود از 
این انتزاع کرد. من حیث الارتباط، می شود موجودیت را و )استآن جهت که اکتساب شده از حق

.ما داریم استفاده می کنیمو تصریحاً نقل کرده است صدرا را 

2رساله ي سریان الوجود از کتاب رسائل تسعه

هو المتفرد بالوجود الحقیقى و هو عینه و غیره من الممکنات موجودة بالانتساب إلیه و طان الواجب الحق اعلم
الارتباط به ارتباطا خاصا و انتسابا مخصوصا لا بعروض الوجود کما هو المشهور و تحقیق ذلک یستدعى تمهید 

:مقدمتین
انّ الوجود قد یطلق و یراد به الکون فى الاعیان و لا شک فى کونه امرا اعتباریا انتزاعیّا و قد یطلق و ىالاول

یراد به ما هو منشأ لانتزاع الکون فى الاعیان و مصحح صدقه و حمله و هو بهذا المعنى عین الواجب فانه لو لم یکن 
لم یکن فى حد ذاته من حیث هى هى موجودا فیحتاج الى فى نفسه و بذاته مبدأ لانتزاع الوجود و مصداق صدقه 

ء و نفسه ممتنع و اما کونه شیئا اخر و صیرورته امرا فاعل یجعله موجودا بالضرورة فان توسط الجعل بین الشی
اخر بعد ما یمکن فى نفسه و حد ذاته کذلک فمحتاج الى جاعل و فاعل أیضا

کون نفس الواجب من حیث هى مبدأ لانتزاع الوجود و الموجودیۀ فانا ان مناط الوجوب الذاتى لیس الاو الثانیۀ
اذا فتشنا و تفحصنا عن امر یکون منشأ لعدم احتاج الواجب فى الموجودیۀ الى العلۀ و الجاعل و استغنائه عنها لا نجد 

لصدق الموجود فانا الا کون الواجب فى نفسه و فى خد ذاته من حیث هو منشئا و مبدأ لانتزاع الوجود و مصداقا 

ما از جناب صدرا دو رساله داریم که نشان می دهد در گذشته اندیشه ي صدرا اندیشه دوانی بوده است، یکی از آنها همین رساله 2
سریان الوجود است، صدرا در اصل این رساله می خواهد توضیح بدهد که چگونه حضرت حق مع اشیاء است و چگونه سریان در وجود پیدا 

که این رساله را بخواند حال و هواي عرفانی، فلسفیِ صدرا را پیش از اصالت وجود و اندیشه هاي بعدي او می تواند که اتفاقاً کسی - می کند 
البته بعضی ها گفته اند که این رساله براي جناب فیض است، در حالی که اصلا این کتاب به فیض نمی خورد، واضح است که –پیدا بکند 

تعابیري که استفاده می شود در رساله، قطعا براي ایشان است، و عبارتی در مبدأ و معاد هست که دیگر گواه براي صدرا است، اصلاً قلم، نوع 
بر این مدعی است که ان شاءاالله بعدا می گویم.

از یتوجودمانتزاع 
من حیث ماهیت فقط

هی مکتسبۀ من الحق 
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ء اذا کان من ذاته بحیث یصح انتزاع الموجودیۀ عنه لاستغنى عن فاعل و جاعل یجعله نعلم بالضرورة ان الشی
ء فى حد ذاته بحیث یصح انتزاع الوجود عنه مناطا موجودا و لا یحتاج إلیه فیه اصلا ثم انه اذا کان کون الشی

یکون الممکن من حیث ذاته و فى حد نفسه و من حیث هو مبدأ لانتزاع لوجوبه و مستلزما لکونه واجبا بالذات لا
الوجود و مصداقا لصدق الموجود بالضرورة و الا لکان واجبا بالذات فکل ممکن لیس من حیث ذاته و فى حد نفسه 

تزاع مبدأ لانتزاع الوجود اصلا بالضرورة فمناط الوجوب الذاتى کون حقیقۀ الواجب من حیث هى هى مبدأ لان
الموجود مصداقا لصدق الموجود و مناط الامکان الذاتى ان لا یکون نفس ذات الممکن من حیث هى کذلک و اذا عرفت 
هاتین المقدمتین اقول کل ممکن سواء سمى بالوجود او الماهیۀ لا یکون نفس ذاته من حیث هى بحیث یصح انتزاع 

نفا فهو حین الوجود امّا ان لا یکتسب من الفاعل الموجد حیثیۀ الوجود و الموجودیۀ عنها و الا لکان واجبا لما مر آ
مصححۀ لانتزاع الوجود عنه او یکتسب تلک الحیثیۀ عنه فان لا یکتسب فقد بقى على ما کان علیه فى نفسه من عدم 

ول صلاحیته لانتزاع الوجود عنه فلم یصیر موجودا بعد بالضرورة هف و ان اکتسب من الفاعل تلک الحیثیۀ فنق
هذه الحیثیۀ لیست من نفس ذاته من حیث هى و الا لکان واجبا لما مرّ فى المقدمۀ و لهذا صرح العلامۀ الدوانى فى 

حواشیه القدیمۀ على التجرید بان مبدع انتزاع الوجود فى الممکن ذاته من حیث هى مکتسبه من الفاعل
که واجب تعالی متفرد به می دهد توضیح 133در ص بعد از اینکه 134ص رسائل تسعه در 

او الارتباط به ارتباطا خاصا و انتساببالانتساب الیهو غیره ممکنات موجوده« وجود حقیقی است
گفته است، دوانی است که جناب ی یهمان حرفهاکه » مخصوصا لا بعروض الوجود کما هو المشهور 

یک کها که به کار می بریمر)کون(توضیح می دهد که لفظ و »لک تحقیق ذ« بعد شروع می کند 
توضیح و مصحح آن چه می باشد؛ تک تک رامبرر آن چه استمنشأ انتزاع آن وامر انتزاعی است،

: کهبه این نکتههمان حرف هایی است که جناب دوانی می زند، تا می رسد ؛ اینهامی دهد
من حیث مکتسبه می از ماهیات ولی ، انتزاع کردموجودیت را ماهیتِ من حیث هی نمی شود از 
3و لهذا صرح العلامه الدوانی فی حواشیه القدیمه« تعبیر می کند و [موجودیت را انتزاع کرد]شود

،»ه ذات« انتزاع وجود از ممکن چه است؟ مبدأ »انتزاع الوجود فی الممکن 4بأن مبدأعلی التجرید 
این ذاتِ امکانی را چه زمانی می »من الفاعل من حیث هی مکتسبۀ« ،همین ذات ممکن است

این ن حیث الاکتساب، من حیث الارتباط (وموقعی که بگوییم ذات ممکن م؟بگوییمموجود توانیم 
هویت رتباط، پس را مقدمه قرار می دهد براي اینکه نتیجه بگیرد، از اکتساب ما باید برسیم به ا

بنابر آنچه که من نگاه کردم از کارهاي صدرا به نظر می رسد که حواشی جناب دوانی به طور کامل در درست صدرا هست و دارد 3
اسفار آنجایی که می 6استفاده می کند و ظاهرا همه را دارد، ولی آنهایی که تصریح کرده است را من دارم می خوانم، مثلاً در همین جلد 

خواهد نظر دوانی را بگوید می گوید در بعضِ رسائل و حواشی بر تجرید، اینجا هم که می گوید حواشیه القدیمه، شرح رباعی هم دست ایشان 
(همین شرح رباعیاتی که گفتم » علی ما نقل العلامه الدوانی فی شرح الرباعیه « این جور نقل می کند: 91ذا در مبدأ و معاد ص هست و ل

نظرات حرف نهایی جناب دوانی است).
در کتاب ما نوشته است (مبدع) با عین ولی درست آن همین (مبدأ) با همزه است. 4

انتزاع موجودیت از 
ماهیت من حیث الارتباط 

و الاکتساب
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و به چیز در واجب ذاته بذاته کافی است، »و فی الواجب ذاته بذاته « می شود)ارتباط [ماهیت]آن
است. من حیث الاکتساببل کافی نیست، ، ذات اوممکندر نیست، اما یاحتیاجيدیگر

انی نمی دانم این آیا ادامه حرف هاي دوکه ، سطر15الی 10یباً به اندازه بعد تحلیلی دارد تقر
که حرف جناب این است ش هست یا نه؟ ولی یقیناً این مقدار آن از دوانی است و بقیه آن هم ظاهر

؛»ردناه و هو ما أ« ا آنجایی که گفته است تدوانی است، 
هیچ ده است رحالا ما چون یقین نداریم نسبت نمی دهیم اگر چه آنهایی هم که در این سطور آو

و فقط دارد استدلالی می کند که چرا ماهیت من حیث هی نیست، ندارد،اصل حرف دوانی فرقی با 
ي این را دارد درست می کند، همه ؟ماهیت من حیث مکتسبه است، و مکتسبه چرا یعنی مرتبطه

این مضامین همان مضامین دوانی است.
چرا بخوانم، را بخوانم ولی گفتم حالا که نمی دانیم از دوانی استآن می خواستم همه در ابتدا

است می خوانیم.از دوانی این قدر را که یقینا
اما اینجا الآن داریم تصریح می شنویم و ،استحصال کرده بودیمفی الجمله را ما تقریباً مطلب این 

که داشتیم مضمون مشابه این را قبلاً هم و ،ارزشمند استو به لحاظ کار مااین تصریح براي ما
.ی است که این انتساب برقرار استگفته بود انتزاع موقع

نکته سوم: مطالب دیگر جناب دوانی در متون صدرا
حالا من براي اینکه فضا روشن بشود، بعضی از مطالبی که گاهی ایشان گفته است و صدرا نقل 

پیدا می شود روي آنها تأکید بکنم.چیز جدیدي اگر در آن را بخوانم که کرده است 

 251ص1اسفار ج
همین مضمون را مطلبی را ایشان از جناب دوانی نقل کرده است، که 251ص 1سفار جلد در ا

فی أن الواجب لذاته لا « از کتاب ما (ذیل فصلی به اسم 299و 298ص در شرح هدایه اثیریه 
) هم آورده است.5»یشارك الممکنات فی وجوده 

بارتباطهاالممکناتموجودیۀو-حقیقیاخاصاوجوداتعالىذاتهبکونالواجبموجودیۀأنطائفۀقالتو
تکثربواسطۀالموجوداتفیالتکثروشخصیواحدعندهمفالوجودبالذاتالواجبهوالذيالحقیقیبالوجود

إلىنسبإذاوموجودحصلمثلاالإنسانإلىالحقیقیالوجودنسبفإذاوجوداتهاتکثربواسطۀلاالارتباطات
لهأنموجودالفرسأوالإنسانقولنامعنىووجودأنهموجودالواجبقولنافمعنىهکذاوآخرفموجودالفرس

:351شرح الهدایۀ الأثیریۀ، ص: 5
فصل فی إن الواجب لذاته لا یشارك الممکنات فی وجوده

ء باتحاده اختلفت کلمۀ أرباب الأنظار و أصحاب الأفکار فی أن موجودیۀ الأشیاء بما ذا، فذهب بعض الأعلام من الکرام إلى أن موجودیۀ کل شی
المفهوم عنده أمر بسیط کسائر المشتقات لا یدخل فیه مع مفهوم الموجود اتحادا ذاتیا کما فی الواجب، أو عرضیا کما فی الممکن، و ذلک

، و لیس للموجود عنده قیام لا بالماهیات الممکنۀ و لا بنفسه »بهست«المبدأ و لا الموضوع لا عاما و لا خاصا بدیهی یعبر عنه فی الفارسیۀ 
فی تعالیقه على ار العقلی المخالف للواقع کما صرّح بهء من الأشیاء بالوجود عنده إلا فی الاعتبکما فی الواجب عند غیره و لا اتصاف لشی

» التجرید«کتاب 
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أعمالموجودفمفهومعمروإلهوزیدإلهقولنابمنزلۀعمرووجودوزیدوجودقولناإنحتىالواجبإلىنسبۀ
الاشتقاقمبدإقیامینافیلاالمشتقصدقلأنالانتسابمننحواإلیهالمنتسبۀالأمورمنوبذاتهالقائمالوجودمن

الوجوهمنبوجهلهمعروضالاالمبدإإلىمنتسباأمراعلیهصدقماکونلاوبالغیرقیامهعدممرجعهالذيبذاته
عبرةلااللسانأربابواللغۀأهلإطلاقأمرأنعلىالتمرمنالمأخوذالتامرو-الحدیدمنالمأخوذالحدادفیکما

الحقائقتصحیحفیبه

حقیقۀمبدإالکونیصادملاالأولیۀالبدیهیاتوالعامیۀالمفهوماتوالثانیۀالمعقولاتمنالمشتقکونقالواو
إلىالمذهبهذانسبواوالأمورإلىبالقیاسیختلفقدتأصلهوالمعقولثانویۀوالکنهمجهولۀمتشخصۀمتأصلۀ

قبلنامنفیهالقدحمرقدوالحکماءمنالمتألهینأذواق
هذا المذهب الی اذواق المتألهین من و نسبوا « : در آخر آن می گویدکه »طائفه تو قال« 

» الحکما 
الواجب بکون ذاته تعالی وجودا خاصا أن موجودیۀ« ؛این حرف دوانی است»ئفه طاتقال«
است؟ ذاتِ حق، وجودِ خاصِ حقیقی است، ایشان گفت وجود موجودیت واجب چگونه» ا یحقیق

به این فقط یک امر قائم به ذات است، وصف نیست، یعنی مثلاً وقتی می گوییم الانسان موجودٌ، 
وجود فقط بلکه از این حرفها نیست، و ... یک وصفی براي او آمده است و شئ له الوجود، معنی که 

الممکنات بارتباطها و موجودیۀ« ا یوید وجوداً خاصاً حقیقن را می گای،خالص براي خدا است
و آن هم شد یک امر قائم به ذات وجودکهحالا طبق این» هو الواجب بالذات بالوجود الحقیقی الذي 

صیه را از این طریق اثبات می کند؛که وحدت شخ»فالوجود عندهم واحد شخصی « ؛در حق هست
تکثر چه می شود؟پس 

فی هم را این »تکثر الارتباطات لا بواسطه تکثر وجوداتها التکثر فی الموجودات بواسطۀو « 
یک معلول معدوم می شود، این کهوقتیایشان گفت،الزوراء داشتیمالجمله ما قبلاً در همان رسالۀ
ی، ارتباط هاي دیگر حذف بشود، یک همچین مضمون[بدان معنا که]ارتباط حذف می شود اما نه

این تصریحات من به نظر من در کتاب حواشی بر تجرید آمده است (الآن اینجا دارد تصریح می کند
10یعنی ما ؛»و التکثر فی الموجودات بواسطه تکثر الارتباطات « )که ایشان دارد استفاده می کند

یعنی موجودات »و التکثر فی الموجودات « ؛تا انتساب داریم10تا ممکن داریم، 10ارتباط داریم، 
تا 10تا وجود داریم، بلکه 10نه یعنی »تکثر الارتباطات لا بواسطه تکثر الوجودات بواسطۀ« امکانی 

؛ریمتا ارتباط دا10انتساب داریم، 
به وجود حقیقیهنگامی که مثلاً »سب الوجود الحقیقی الی الانسان مثلاً حصل موجودٌفاذا نُ« 

»و اذا نسب الی الفرس فموجود آخر و هکذا « ، گوییم حصل موجودٌمی،نسبت داده بشودانسان 
تقریباً از همان حرف هاي جناب دوانی می تا این جا را ما یم، یعنی به هر انتساب یک موجود داد

.فهمیدیم
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الی لانسان او الفرس موجود أن له نسبهقولنا النا الواجب موجود أنه وجود و معنیقوفمعنی« 
؛این تعبیر هم صدرا چند بار آورده است ما این را نیافتیم»الواجب حتی

این را صدرا چند بار »حتی إن قولنا وجود زید و وجود عمرو بمنزله قولنا اله زید و اله عمرو « 
و ما این را تا ،اصلاً معنا ندارد[بیان]هاي او اتفاقا به همین است که اینیکی از ایرادآورده است و 

هویت خارجی شئ را نهایی که از جناب دوانی خواندیم نیافتیم ولی مضمون آن بود، که اینجا از مت
فمفهوم « 6این حرفها نیستدر آن اصلاًهیهمان ارتباط درست می کند، و الا ماهیت من حیث

این را خواندیم »الیه نحو من الانتساب ۀالموجود اعم من الوجود القائم بذاته و من الامور المنتسب
لأن صدق المشتق لا ینافی قیام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه عدم قیامه « یگر توضیح دادیم، د

در واجب است.[وجود حقیقی که مبدأ اشتقاق است]»بالغیر 
کون ما صدق علیه امرا منتسب الی المبدأ لا معروض له بوجه من « یعنی لا ینافی،»و لا کون « 

وضیح دادیم اینها را چون ت»المأخوذ من الحدید و التامر المأخوذ من التمر الوجوه کما فی الحداد 
»فی تصحیح الحقایق اهل اللغه و ارباب اللسان لا عبرةأن امر اطلاق الا« ؛دیگر باز بر نمی گردم

ید چون این را چند بار جناب دوانی گفته است یک جا خیلی قشنگ هم توضیح داده است می گو
پس اصلاً ولی این معنا فهم نمی شود،فهم می شودبه حسب معانی است که لاق عرفیمعمولاً اط

لذا نباید و این را ما در فضاي فلسفی با دقت می فهمیم، لکن اطلاق عرفی داشته باشد، نمی توانیم
.به موجودٌ عرفی نگاه کنیم

پیدا کردیم جناب دوانی ان می گوید فی الجمله در حرف هايباز ایشکه این را هم » او قالو« 
:جا ایشان به این تصریح می کند کهولی این
جناب حرف را ، این معقولات ثانیه استیعنی موجودٌ، از »کون المشتق من المعقولات الثانیه « 

جزء مفهوم » بل مفهومات العامه و البدیهیات الاولی « و بعدي ها هم می گویند خواجه گفته است 
لا یصادم « از معقولات ثانی است و مفهوم استمشتق که این مسئله ،حالوبدیهی اولیه است، 

از و در چند جارا صدرا چند بارمطلب این ،»الکنه ۀ متأصلۀ متشخصۀ مجهولۀکون المبدأ حقیق
:و آن مطلب این است کهمی کند، و نقدایشان نقل
ولی مفهوم آن معقول ثانی د، می تواند یک حقیقت خارجی باشوجود است، و وجودموجودٌ مبدأ 

حقیقت و عام و بدیهی است، ولی حقیقت وجود در خارج فقط منحصر در حق است و وجود حق، 
و سپس یکی از ، این تأکید را صدرا چند بار آورده استاستالکنهمتأصله متشخصه مجهولۀ

راگرفتید، و مبدأ آنبدیهی مفهوم موجودٌ را در ذهن ایرادهایی که می گیرد این است که اگر شما 
را هم مجهول الکنه آنفقط این امر خارجی کردید، وآنمبدأبلکه هم اصلاً در ذهن نگرفتید، 

این را مجددا تأکید می کند که این حرفها را ما چون در متون خود دوانی نیافتیم داریم از متون صدرا استفاده می کنیم، البته قاعده 6
اب بدهیم بلکه باید از متون خود دوانی استفاده کنیم براي فهمیدن ي آن این نیست که به این نحو حرف هاي کسی را دریابیم و به او انتس

حرف او لکن چون چون متنون دوانی را در دسترس نداریم سراغ متون صدرا رفتیم. حال خود دوانی واقعاً همین جوري گفته است؟ ظاهر 
این است که همین جوري گفته است. 
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پس چه جوري-زیرا ایشان مبدأ را برد درخارج و نگفت که در ذهن هم مثلا وجود داریم –کردید 
موجودٌ فهمیدید؟ این

المعقول و تأصله قد یختلف ۀالکنه و ثانویۀمجهولۀمتشخصۀصلمتأۀمبدأ حقیقالکون « 
همین معقولی که ما می گوییم ثانویت دارد، می تواند گاهی ذهنی باشد یعنی »بالقیاس الی الامور 

نسبت به واجب تعالی خارجی اما و گاهی خارجی باشد، موجودٌ نسبت به برخی ها ذهنی است، 
دارد، قوشچی تجریدشرحبه عنوان حاشیه بر53در ص فی الجمله جناب دوانی است، این بحث را 

همیشه ذهنی می برخی معقولات ثانی فلسفی را آنجا فی الجمله آورده است، که آن بحثی که ایشان 
گاهی هم می بلکه ذهنی است؟ همیشهچه کسی گفته است کهفی الجمله خللی دارد، و کردند 

»ا ...بوو نس« تعبیر می کند جناب صدرا بعد و ؛به حسب مورد باید نگاه کردو تواند خارجی باشد، 
[که در ابتدا توضیح داده شد].

تا اینجا چند نکته اضافه شد: 
(که وجود زید یعنی اله زید)اول: اله زید-
تکثرِ داریم، و کثرت ارتباطات دوم: در جایی که تکثر موجودات را خیال می کنیم در واقع -

ین معنا نیستبه ااصلا موجودات وجود و در موجودات امکانی یعنی تکثر ارتباطات، 
أصله متشخصه مجهوله الکنه آن حقیقت متموجود مبدأ که مسئله اي که الآن خواندیم سوم: -

است
مفهوم وجودتعقلثانویت چهارم: -

اساس همین اندیشه وجود، تماماً بر الرساله سریان ابد که یدر مید کسی دقت کنحالا اگر 
نگاشته شده است.

 222صعرشیه
إزاحۀووهم

حاشاهمالمتألهینبعضذوقإلىنسبوهاالمتأخرینبعضطریقۀالتوحیدعلىالحججأضعفوالطرقأوهنإن
قالواوالکنهمجهولحقیقیاشخصیاالوجودکونوعاماشاملاأمراالمشتقالموجودمفهومکونعلىتبنیذلکعن

عنعبارةغیرهوجودوالواجبحقیقۀهوبذاتهقائماأمراالموجوداشتقاقمبدأهوالذيالوجودیکونأنیجوز
منالأمرینأحدمعناهوإلیهالمنتسبغیرهاو منالحقیقۀتلکمنأعمالموجودفیکونإلیهالغیرذلکانتساب
أنهووالمؤنۀسهلأمرفیبالغواثمالآثارمبدأیکونأنذلکمعیاروإلیهمنتسبهوماوبذاتهالقائمالوجود
عینهوهلتعالىذاتهأنهووالأمرملاكهوماأهملواوعلیهالموجودإطلاقلصحبذاتهقائماکانلوالوجود

أنهزعمحیثعلیهممسدودالبابهذاأنعلىلاأمأفرادهأوأنحائهبعضللأشیاءیثبتالذيالمطلقالوجودمعنى
لاالتیالذهنیۀالمعقولاتمنالمعدودالمصدريالانتزاعیالأمرإلامعنىللموجوداتالشاملالمطلقللوجودلیس

کیفوالاشتقاقمبدإمفهومبعدیفهملمومشتقالفظاالعرفیأواللغويالرجلوضعکیفشعريلیتثمءشییطابقها

خلاصه مطالب به دست 
آمده از متون صدرا راجع 

به دیدگاه جناب دوانی
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وواحدامعنىالمشتقیکونکیفوالتصورممتنعبلالمجهولاتأخفىمبدؤهوالمفهوماتأعرفالمشتقیکون
أیضامجهولۀالمجهولإلىالنسبۀوإلیهالنسبۀثانیهماوالکنهالمجهولۀالذاتتلکأحدهماأمرینبینمرددامبدؤه

حسبمتعددالأشیاءفیمحققلأمرعنوانالمطلقالموجودالاشتقاقمبدأهوالذيالعامالمفهومهذاأنالحقبل
هوالذيالحقالوجودهوأشدهاوالوجوداتأکملومقابلتهماوالأقدمیۀوبالأشدیۀعلیهابالتشکیکمقولتعددها
لفرطلکننفسهبحسبأوضحهاوالوجوداتأظهرهووالوجودغیرءشییشوبهلاوالوجودحقیقۀمحض

حیثیۀبعینهاخفائهفحیثیۀالأبصاروالعقولعنمحتجباصارالأذهانوالمداركعلىاستیلائهوقهرهوظهوره
أصلابغیرهلابابهینفتحبهوالتوحیدمسألۀتبتنیهذاعلىوظهوره

و آن برطبق سی دي هاي نور) 222از کتاب ما و ص 6اي هم در عرشیه است (ص یک نکته 
است. معیار موجود بودن مبدأ اثر بودناینکه ایشان از دوانی نقل می کنند که 

تا بگوییم ممکن موجود است دارد يررّمبیعنی موجودیت» لک أن یکون مبدأ الآثار و معیار ذ«
است.یت آثارمبدأو آن مبررّتعالی هم موجود استو واجب

کار دوانی پیدا می شود اي درخلل هاي جدي سريیکبحث خیلی تغییر می کند و باشداگر این
د). اشی تجرید ایشان این را گفته باش(که من بعید نمی دانم در یک جایی از حو

گر موجودیت فی حد ذاته به ارتباط گره نمی خورد، زیرا را پیش بکشیم دیآثاریتمبدأاگر بحث 
مفهوم و مصداق ایشان در اینجا بین خلط و مبدأ آثار بودن در مفهوم اخذ شده است، در این صورت 

به این و این براي خود توضیحی دارد که الان جاي آن نیست، و اتفاقا صدرا هم خیلی زیاد است، 
مطلب خیلی اشکال کرده است.

زیرا ایشان می گوید موجود در واجب تعالی یعنی همان فرمایش جناب دوانی یک گره کور دارد، پس 
، مبدأ موجودٌ را باید گرفتنباید آنجا را مبدأ موجودٌ در حالی که ؛د خارجی اصیل که مبدأ استووج

خودِ موجود راو مبدأ این [مفهوم] دارد، خارجی به ازاء ما ، که این وجود مفهومی گرفتوجود مفهوم 
.وجود خارجی استوآن وجود خارجی قرار دهیم. نمی شود گفت مبدأ اشتقاق موجود

و بررسی آن دیدگاه محقق دوانیپیشینه ي راجع به محقق لاهیجینکته اي از کلام
و مطلب ایشان به 7از کتاب شوارق مطلبی را نقل می فرماید119ص محقق لاهیجی در 

- گذاشتند اسم آن را عنوان ذوق تأله که - کلان هستی شناختی نگاه پیشینه این نوع شناختن 
غیر ایشان و پیش از که این نگاه براي محقق دوانی است یا براي[تا مشخص شود]کمک می کند،

.ایشان است
ایشان[یعنی ، که استادِ ی را از میر سید شریف نقل می کندمطلبدر محل مزبور جنابِ لاهیجی 

وجود است و وجود هم یکی بیش نیست و شخصی مبدأ موجودٌ،تعبیر کرده بود میر سید شریف]

ا عملاً اینها را باید در بحث تشکیک بگوییم و بررسی کنیم، ولی اکنون چون پیش البته این مطلب مرتبط به بحث تشکیک است، و م7
آمده است بیان می کنیم و در بحث تشکیک دیگر این بنار را نداریم تا به بیان محقق دوانی برگردیم.

خلط مفهوم و مصداق در 
دوانیمحقق بیان 

ادعاي جناب لاهیجی: 
این حرف را جناب دوانی 
از استاد میر سید شریف 

اتخاذ کرده است
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است، و آن هم خدا است، لذا ما بیش از یک وجود نداریم و آن هم حضرت حق است، اما موجودٌ که 
در غیر واجب و عام است، این مفهوم عام در واجب می شود عینِ ذاتِ وجود، گفته می شود، مفهومِ

.تبدیل می شود به منتسبٌ، و مرتبطٌ
از کجا و چگونه این نمی دانیم و ، آورده استفی الجمله از میرسید شریفایشان این تعبیر را 

هر چه وجودي را ي رساله بنده ، اینها را باید نگاه کرد و پیدا کرد، مطلب به ایشان رسیده است
ظاهراً گشتم پیدا نکردم ولی اگر بود می شد نگاه کرد و نظر داد که در این رساله آمده است یا خیر؟

در آن ندیدم حالا نمی دانم؛و من قبلاً نگاه کردم 
به متألهین و عرفا بعد جناب صاحب شوارق می گوید این را استاد میرسید شریف گفته است و 

ه است، این بیان ایشان است.جناب دوانی تبعیت از او کرد، و این رااستنسبت داده 
اندیشه اي فی کرده است، بلکه باید گفت تبعیت نباید بگوییم دوانی از ایشان بنده به اعتقاد

، چون طرح او از بحث این چارچوب اندیشه اي را بستنی خود مستقل الجمله وجود داشت ولی دوا
و و بعد از اصالت ماهیت تحقیقی کرده بود که ذات ماهیت عین ربط است، اصالت ماهیت شروع شد، 

که چنین نیستاین لذا به نظر من آن را ادامه و امتداد داد. آن تحقیق باعث این نوع بحث ها شد، و 
.صاحب شوارق می فرمایند

و اصلا در فضاي عرفانی پیشینه هم دارد، و آن می تواند پیشینه داشته باشد، بله فرمایش ایشان
، که بحث براهین بر وحدت ) دارد56(حدود ص مصباح الانساوائل که جناب فناري در است بیانی 

و ، که موجودٌ در واجب عین ذات حق است، ندبرهان اول این طرح را دادر ذیل دد، نشخصیه می آور
موجودٌ دو پس ؛وجودِ اضافی است، یعنی عنوان داد وجودِ اضافی و وجود حقیقیموجودٌ در ممکنات

و یکی –گرفتنسب جناب دوانیوجودِ اضافی راکه –وجودِ اضافی دارد، یکی تا مبدأ اشتقاق 
.دانستو ظهور نسب جناب دوانیممکنات راهمهو–است خودِ واجب تعالیکه –وجود حقیقی 

ایشان است و اصلا اگر می خواهید این چنین براي حرف ایشان پیشینه ي تاریخی این ادبیات 
و دو سه نسل جلوتر از محقق دوانی 835که متوفاي پیدا کنید خب حرف جناب فناري را داریم

معاصر می شود. استاد میر سید شریف با همان یباً تقراست، 
وجود ندارد، ولی بحث موجودٌ را اصلا چیزي به اسم اصالت ماهیت اما دقت کنید در کار فناري 

ربط به واجب دارد تحقیق می کند و توضیح می دهد و می خواهد بگوید حقیقت همه اشیاءِ ممکن
.دنهمه هویت نسبت داراست و 

یدگاه محقق دوانی در جوانی پذیرش جناب صدرا نسبت به د
را به قلم خود دوانی ي اندیشه ، 8145تا 142، 138، 135ص رساله سریان الوجود صدرا در 

جا به نحوي است که میخواهد قبول کند و لذا این اندیشه را پرورش آنایشان تحقیق آورده است، و 
می دهد. 

فقد عرفت ان للموجودات من حیث انها انک اذا عرفت ان الممکنات کلها موجودة بالارتباط بالوجود الحقیقى على الوجه الخاصثم اقول8
موجودة جهۀ واحدة هو الوجود الحقیقى الذّي به یرتبط جمیع الموجودات من الممکنات ارتباطا خاصا و انتسابا مخصوصا بحیث لا یستقل 

اندیشه ي دوانی در این 
بحث را باید مستقل 

به خاطر نحوه ي دانست
ورود به بحث ایشان

پیشینه اندیشه محقق 
دوانی در کلام فناري



30/8/1394-19جلسه -درس خارج نهایۀ الحکمۀ: سال سومه یزدان پناه        استاد حجت الاسلام و المسلمین سید یداللّ

11

رساله ي مبدأ و معادي است که ایشان اما آنچه که به نظر من مهمتر از رساله سریان است
گرچه بنده به ، اسم خود را ننوشتو نه آخر آن الوجودرساله سریاننه اول چون نگاشته است. (

رساله براي صدرا دارد می دانم این ... غزالی و سایرین مثل حسب قلم و به حسب نقل هایی که از 
.است)

تا این جا را ما قبلاً نگاشته تذکر داده است که یک جا رساله ي مبدأ و معاد در پایان ایشان 
بعداً که نگارش قبلی صدرا است قسمت اول آن اضافه کردیم، یعنی را دیگر قسمت بودیم و بعداً 
مشاهده می کنید کنید، عمدتاً اگر نگاه کنید نگارش قبلی و در این ، ه استاضافه شدنکاتی به آن 

.نگاه کلان دوانی در آن حاضر استو اندیشه ي دوانی است،که اندیشه ایشان 
؛55و 54، 32، 30،31، 26، 24،25رج شود به کتاب مبدأ و معاد صفحات

در این مباحث وجود دارد که به خاطر آن بعضی از قسمت هاي آن را باید اما یک نکته اي
ماهیت را اصالتمثلا) ابتدا 26و 25(در همین صفحه ي ایشان بخوانم و آن نکته این است که 

.جا درست می کندرا از همین تثبیت می کند ، و بعد انتساب و درست 
26و 25مبدأ ومعاد ص

ذلکمنهاالعقلینتزعالذهنفیحصلتإذابحیثلیست"هیهیحیثمن"ذاتهفإنهذا،سبیلهلیسالممکنو
. عنهصادرةالتام،موجبهاإلىمنتسبۀکونها: هیذاتهنفسسوىأخرىحیثیۀبملاحظۀإلابالوجودالمسمىالأمر

فیانتزاعهحیثیۀکونعنعبارةذهنیاکونهوالخارج،فیانتزاعهحیثیۀکونعنعبارةخارجیاالوجودکونو
. . . الذهن

فیالمسامحۀوالتوسعبابمنمنهمالإطلاقاتهذهبلالوجودحقیقۀموجودیۀبذاتهالواجبوجودوموجودیتهاالماهیۀوجودفإذن... 
التعالیم

: رأیناوبنورههداناوبصیرتناعنتعالىااللهکشفحتىالرأيهذاعلىالزمانسالففیکناأیضانحنو: أقول
محذورغیرمنذاتهنفسالوجودموجودیۀومنهبنحوباتحادهأيبالوجودءشیکلموجودیۀأن
و الممکن لیس سبیله هذا فإن ذاته من حیث هی هی لیست بحیث اذا حصلت فی الذهن « 

ذاته و هی کونها المسمی بالوجود الا بملاحظه حیثیه أخري سوي نفس ینتزع العقل منها ذالک الامر 
این تعبیر را کرده است، که این یعنی همان انتساب، بعد »صادره عنه منتسبه الی موجبها التام

خود ماهیت همان موجودیتِ »فإذن وجود الماهیه موجودیتها « جه اي که در پایان می گیرد نتی
منهم الوجود بل هذه الاطلاقات بلذته موجودیه حقیقهو وجود الواجب « است و چیز دیگري ندارد

است. 26این عبارت ایشان در ص »من باب التوسع و المسامحه فی التعلیم

و لیست هى اشیاء بانفسها بل تلک الموجودات بانفسها و لا یکون امورا مباینۀ لذات الوجود الحقیقى تباینا حقیقیا بل کانها نعت من نعوته
مباینۀ لعلها فى هویاتها تابعۀ للغیر فلا یمکن ان یشار إلیها اشارة عقلیۀ مستقلۀ بحیث یکون ممتازة فى تلک الاشارة عن الغیر مطلقا و یکون 

له بالکلیۀ و لهذا قیل الهو المطلق هو الموجود الحقیقى لا غیر فلا هو الا هو
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چرا که همه »و نحن ایضا کنا فی سالف الزمان علی هذا الراي « بعداً یک حاشیه زده است که 
زحمت شارحان را بهمسئله،آنچه ایشان تا این جا توضیح می دهد بنابر اصالت ماهیت است، و این

حرف همانکه این–را که من دیده ام در کتاب هاي قدیمی حاشیه زده اند آنهایی -انداخته است 
بعد دارد نقد می کند در یک عبارت، خب اینها چه طور جمع می شود؟ دوانی است، 

و نحن ایضا کنا فی سالف الزمان علی هذه الراي حتی کشف االله تعالی عن بصیرتنا و هدانا « 
» بنوره و راینا أن موجودیت کل شئ بالوجود اي باتحاده بنحو منه 

آمده است: 55و 54و31و 30صدر م نکته اي که من بیشتر دنبال آن بود
30ص مبدأ و معاد 

عرشیتکمیل
لأنالمشائینمناشتهرکماإلیهالوجودبضمأوالجاعلمنعلیهالوجودبإفاضۀلیستالممکنموجودیۀ

تحققهوءالشیموجودیۀعنعبارةتکونالتیالعقلیۀالانتزاعیۀالأمورمنمراراذکرناکماالفطريالوجود
بخصوصهلهعلۀلاوعینیۀهویۀلهلیسذهنیأمرهوومتحققا،موجوداءالشییکونبهمالاالمصدريبالمعنى

والموجودیۀلانتزاعمنشأتقررهاوالماهیۀقوامنفس: أیضاوآخر،ءشیإلىأیضالانضمامهلا،والأعیانفی
...مصداقهوعلیهالوجودلحملمصحح

جعلبعدالذاتنفسأنبمعنى-الإشراقیین-عنمنقولهوکمافقطالذاتنفسالجاعلبإفادةأیضالیستو... 
الموجودحمللکانإلاوالتامجاعلهاإلىارتباطهاعنالنظرقطعمععنهاالوجودانتزاعفیکافیۀإیاهاالجاعل

.بطلانهسبققدوالذاتیاتکحملعلیها
والفاعلیۀوإلیهمنسوبۀبهمرتبطۀالجاعلعنذاتهنفسصدورعنعبارةالممکنموجودیۀیکونأنفبقی

متحققالذاتهمبایناشیئالهاإفادتهلابنفسهمرتبطۀالماهیۀالجاعلإفادةهیالحقیقۀفییکونالتأثیروالإیجاد
بحیاله،شیئاالأثرلیسوالمؤثرعنمتمیزامستقلاشیئالیسالحقیقۀفیالأثر: العارفینبعضقاللهذاوبرأسه

مؤثراتهاعنممتازةبذواتهامستقلۀالآثارمنوجدماوبنفسهءشیلاءشیأثرهوإنماالأثروءالشیهوالمؤثربل
.الظاهربحسببلبالحقیقۀلهاآثارافلیست

؛جاعل داده نمی شودوجود از ناحیه »الوجود علیه من الجاعل موجودیۀ الممکن لیست بافاضۀ« 
الممکن لیست ۀموجودی« -می گویدنهایی خود رابحث هايیعنی اینجا دارد »تکمیل عرشی« -

الوجود علیه من الجاعل او بضم الوجود الیه کما اشتهر من المشائین لأن الوجود الفطري کما ۀبافاض
وجود امر انتزاعی است و خارجی نیست، تا می رسد به »ۀالعقلیۀذکرنا مرارا من الامور الانتزاعی

تقرر ماهیت خودِ قوام ماهیت و»و ایضا نفس قوام الماهیۀ و تقررها منشأ لانتزاع الموجودیۀ« اینکه 
منشأ انتزاع مفهوم وجود است. در خارج
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:اینکه اینها را گفت، می گویدبعد از 
بنده می خواهم -؛ ت، نه حتی حرف اشراقیون درست استنه آن بحث انضمام وجود درست اس

.- تفاوتی دارداشراق با جناب دوانی چه شیخ التفات دارد که کاملا ایشان این را عرض کنم که 
ذات ماهیت را به فقط اینکه جاعل آمده است »و لیست ایضا بافاده الجاعل نفس الذات فقط « 

الذات بعد جعل الجاعل ایاها کما هو منقول عن الاشراقیین  بمعنی أن نفس « ،وجود آورده نیست
است که آن ها هم حرفشان این است بعد از جعل جاعل، خودِ ذات کافی »فی انتزاع الوجود کافیه

حال ایشان می گوید »ظر عن ارتباطها الی جاعلها التام مع قطع الن« ؛براي اینکه انتزاع وجود کنیم
این حرف اشراقیون نادرست است. 

این عبارت ایشان »عن الجاعل عن صدور نفس الذاتبقی أن یکون موجودیۀ الممکن عبارةف« 
نسبت به اشراقیون چه ترقیدوانی متوجه شده است که ایشان کامل دوانی را جنابیعنی آن نکته

اشراقیون با عملاً ها ایراد می گیرد که با این کاري که شما کردید هیچ فرقی کرد است، ولی بعدپیدا 
ارتقاء پیدا می از سطح کار اشراقیون دارد دوانی کار سطح متوجه هست که عین حال در ندارید، ولی 

.کند
و نفس را از آن انتزاع کنی فت می توانی موجودٌ صورت گرکه گفتند نفس جعلمی اشراقیون 

براي این انتزاع کافی جعل این نفسِ ولی جناب دوانی می گوید کافی است جعل براي این انتزاع 
اخذ کنی تا بتوانی بگویی موجودةٌ   در آنهم لحظه ارتباط الی الواجب را نیست بلکه باید در همان 

:یر می کند، لذا تعباین را ایشان متوجه است-گفته استیهمان عین ربط بودنی که جناب دوان-
الیه اته عن الجاعل مرتبطا به منسوبه نفس ذفبقی أن یکون موجودیه الممکن عباره عن صدور « 

و الفاعلیه و الایجاد و التأثیر یکون فی الحقیقه هی افاده الجاعل الماهیه مرتبطا بنفسه لا افادته لها 
یعنی ایجاد می کند، این را شئِ مرتبط بلکه را ایجاد نمی کند، هشئ مباین لذات»لذاته اشیئا مباین

جناب صدرا آن جهت فقري را کامل متوجه هستند. 
اگر از من سوال کنید می که ، بلایشان را اینجاها باید پیدا کردپیشینه بحث هاي وجود فقري

باید پیگیري کرد.سریان الوجود لهدر همان رسارا پیشینه این بحث گویم 
یید خواه بگوو ، استوجودممکن ییدخواه بگوآنجا این است که 1349تعبیر ایشان در ص 

د، که ارتباط باید در آن اخذ بشوبلکه نفسِ ذات او براي انتزاع موجودیت کافی نیست، ماهیت است، 
نفسِ وجود به فضاي اصالت وجود در بیاورید، می شود اینکه حرف را از فضاي اصالت ماهیت ایناگر

باشد.باید عین ربط 
اتفاقاً و زمینه هاي آن را دارد درست می کند دارد اینجاها و ، استمتوجه در اینجا این را ایشان 
تا به سمت وحدت شخصیه داشت، به او خیلی کمک کرد صدرا این نگاهی که که من معتقد هستم 

برود. 

و اذا عرفت هاتین المقدمتین اقول کل ممکن سواء سمى بالوجود او الماهیۀ لا یکون نفس ذاته من «آنجا این است:عبارت ایشان دراصدر9
. . . »حیث هى بحیث یصح انتزاع الوجود و الموجودیۀ عنها

التفات جناب صدرا به 
ترقی دیدگاه محقق 

دوانی نسبت به دیدگاه 
اشراقیون

تفاوت دیدگاه محقق 
دوانی با شیخ اشراق

دیدگاه نگاه صدرا در 
اینجا پیشینه ي فکري 
ایشان براي بحث وجود 

فقري است.
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وقتی به بحث تشکیک می رسیم می ما بعداً که عجالتاً اینها را خواندیم، و این هم یاد شما باشد 
دوانی محقق پیش از آن قائل به اندیشه ولی نظر تشکیک خاصی را گفته است گوییم جناب صدرا 

آدرسی است که از کتاب سریان الوجود و مبدأ و معاد عرض . و آدرس هاي آن همین دواستبوده 
کردم.

البته جناب صدرا بعدها که جدا شد دوانی را خیلی مورد اعتراض قرار میدهد.
و السلام علیکم و رحمه االله و برکاته


